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کیخسرو در ایران
 این زرهی اســت که نه آب بــر آن اثر کند و نه 
آتش و نه شمشــیر و نه نیزه. تو را و کشتی ات را به 

پشیزى نخواهیم».
آن گاه خطاب به خسرو گفت: «تو شنیده اى که 
چه گونه نیاى تو، فریدون از اروند بگذشــت و بدین 
گونه بر اورنگ شــهریارى تکیه زد و جهانی سر به 
بندگی او فرود آوردند و تو نیز شاه ایران هستی، پس 
اندیشــه به دل راه نده که سر نامداران و شیران، تو 
هستی که آب هرگز با تو به ستم رفتار نخواهد کرد 
که می داند تو زیبنده و زیباى تاج و تخت هستی. اگر 
من یا مادرت در آب فروغلتیم باکی نیست و گزندى 
بر ایران وارد نیایــد و از این مادر در جهان، مراد، تو 
بوده اى تا اورنگ شــهریارى بــی کار نماند و مرا نیز 
مادر براى تو زاده اســت؛ پس دل دلیر دار که باید 
هرچه زودتر از آب بگذریم که می دانم افراســیاب 

زود است که فرا رسد به کین خواهی».
کیخسرو در پاسخ گفت، همین است که می گوید 
همه پناه او یزدان پاك اســت. آن گاه از باره خویش 
فرود آمده، پیشانی بر خاك سایید و گفت: «تو پشت 
و پناه من هســتی، نماینده اندیشه و راهم؛ بلندى و 
پستی همه به اراده توست که در آب و خشکی تنها 

تو رهنماى منی».
خسرو، بهزاد را به آب افکند و چون کشتی از این 
سوى آب همی راند تا به باژگاه آن سوى آب رسید، 
در پــی او، فرنگیس و گیو بی آن که بیمی به دل راه 
دهند، به آب زدند و هر سه درست و سلامت به آن 

سوى رود رسیدند.
بدو گفت کیخســرو این است و بس/ پناهم به 

یزدان فریادرس
فرود آمــد از باره راهجوی/ بمالیــد و بنهاد بر 

خاک روی
همی گفت پشت و پناهم تویی/ نماینده راى و 

راهم تویی
به آب اندرون دل فزایم تویی/ به خشکی همان 

رهنمایم تویی
به آب اندر افکنده خسرو سیاه/ چو کشتی همی 

راند تا باژگاه
پس او فرنگیس و گیو دلیر/ نترســد ز جیحون 

و زان آب شیر
بدان ســو گذشتند هر ســه درست/ جهانجوى 

خسرو سر و تن بشست

 خطر بهره کشی
 وود دو نوع بهره کشــی را از هم متمایز می کند: 
الف) بهره کشــی منفعت جویانه ب) بهره کشــی 

امتیا زجویانه.
بهره کشــی منفعت جویانه: به این معناســت 
که هنگامی که از چیزی در شــخصی بهره کشــی 
می کنیم، معمولا توانایی یــا فعالیتی وجود دارد 
که ما از آن اســتفاده می کنیم و از آن منفعت مان 
حاصل می شــود. بهره کشــی امتیاز جویانه: ما از 
فعالیت یا خصیصه ای شخصی استفاده می کنیم؛ 
ولــی آنچه ایــن اســتفاده را ممکن می ســازد و 
بهره کشی را آســان می کند، این است که شخص 
بــه نحوی در برابر ما آســیب پذیر اســت. مفهوم 
آســیب پذیر یا ضعف در بهره کشی مارکس نقش 
اساســی دارد. زمانی که می گوییم ســرمایه از کار 
و ســرمایه داران از کارگــران بهره کشــی می کنند، 
بــه این معناســت کــه کار و کارگــران به نحوی 
نظام مند در دنیای سرمایه داری نسبت به سرمایه 
و سرمایه داران آسیب پذیر هســتند. آسیب پذیری 
کارگر نســبت به ســرمایه در رابطه مبادله نهفته 
نیســت؛ بلکه این واقعیت را می سازد که کارگران 
در دنیای ســرمایه داری فقــط می توانند از طریق 
کاری که از ابزار تولید ســرمایه اســتفاده می کند، 
زندگی کنند که نشــان دهنده آسیب پذیری زیادی 
نســبت به سرمایه است و کارگران به دلیل شرایط 

زندگی به آن محکوم اند.
اعتــراض کارگران به حقوق و دســتمزد پایین 
دو وجــه دارد؛ یک وجــه آن پایین بــودن حقوق 
نسبت به تورم است و یک وجه آن پرداخت نشدن 
دستمزد متناســب با ارزشی است که کارگر ایجاد 
می کنــد. وجه دوم کمتر مورد توجه قرار می گیرد. 
اینکه مســئله بهره کشــی مورد توجــه دولت ها 
قرار نمی گیرد، چندان تعجب برانگیز نیســت؛ اما 
بی توجهی پژوهشــگران از جمله جامعه شناسان 
بــه این موضوع خطــای بزرگی اســت. تحلیل و 
تفسیر مسائل گروه های فرودست جامعه بیش از 

هر زمان دیگری ضرورت پیدا کرده است.

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول
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دانشیان  گلسرخی-  گروه  پرونده  جعفری:   امیرحسین 
جــزء مطرح ترین اتفاقات جریان چپ مارکسیســتی 
پیش از انقلاب اســت که ابهامــات زیادی درون آن 
وجود دارد. دفاعیات آتشــین گلســرخی و دانشیان 
را  ایــران  برخلاف تصور ســاواک صحنه سیاســت 
به یکب اره سیاســی تر و انقلابی تر کــرد و این دو فرد 
تنها کســانی از آن گروه ۱۳ نفره بودند که در شامگاه 
۲۹بهمن ۱۳۵۲ تیرباران شدند. امیرحسین فطانت به 
عنوان چهره ای که عمده تقصیر ها بر گردن او انداخته 
می شــود، روایت دیگری از این پرونــده دارد که در 
چهل وهفتمین سالگرد این واقعه در گفت وگو با او به 

این مسئله می پردازیم.

 چگونه یک انسان، چریک می شود؟ �
 صحبت برای این مصاحبه من را به ۵۰ سال پیش 
بــرد و آنچه می خواهم بگویم کــه مربوط به جنبش 
مسلحانه و سپس جریان گلسرخی است، من را یک بار 
دیگر به سیر و مرور گذشته کشاند. برای من ماه بهمن 
یک ماه دیگری اســت چون سه اتفاق مهم در این ماه 
برای کشور ما افتاد و من در هر سه این اتفاق ها دستی 
داشــتم؛ یکی مســئله جریان ســیاهکل، یکی جریان 
گلســرخی و دانشــیان و آخری انقلاب ایران است که 
نگاه من به این مســائل با نگاه دیگــران مقدار زیادی 
متفاوت اســت، من می خواهم این تحولات را از نگاه 
آدمــی ببینم که با اخلاقیــات و ایدئولوژی و عملکرد 
نسل اول چریک ها ســاخته شده اند. من علاقه داشتم 
که بدانم چرا یک آدم می خواهد چریک شــود؟ و چه 
عواملی باعث این می شــود؟ آن زمــان من یک بچه 
۱۹ســاله بودم. جوان ها همه میل بــه تعالی و معنا 
دارند؛ البتــه معنا برای انســان های مختلف متفاوت 
اســت. من به حســب تصادف در دوران دبیرستان با 
مسائل سیاسی آشنا شدم، چون وقتی انسان احساس 
می کنــد با یک سیســتم نامشــروع دارد می جنگد در 
خودش احســاس قدرت می کند و بعد سعی در یافتن 
ابــزار این اتفاق می کند؛ سرنوشــت من این طور اتفاق 
افتاد که معنا را در مســائل سیاســی پیــدا کردم. این 
مســئله را از زندگی خودم و تجربیات زندان و حوادث 
مختلــف تحلیل می کنم. من بعد ها که به زندگی فکر 
کردم واردشدن به مسائل سیاسی بزرگ ترین اشتباهم 
بود که خودم نیز تقصیری نداشتم. بی عدالتی همه جا 
هســت اما من زجر می کشــیدم وقتی یک انسان فقیر 
را می دیدم، وقتی می دیدم یک افســرپلیس احساس 
خدایــی می کرد حالا شــما این نگاه بــه جامعه را با 
چاشنی مارکسیستی تلفیق کن، نسل ما به خاطر دیدن 
ایــن بی عدالتی ها ســعی می کرد مبــارزه کند. من آن 
زمان یک خانه در محله هفت تنان شــیراز گرفته بودم 
تا کارگران و فقــرا را به راه مارکسیســم هدایت کنم، 
کارگران هم خوششــان می آمد با یک دانشجو دوست 
باشــند اما وقتی می خواســتیم درباره مسائل سیاسی 
صحبت کنیــم اصلا گوش نمی کردنــد؛ یعنی نیرویی 
که انقلاب باید بر شــانه های او اســتوار باشد اصلا ما 
را تحویل نمی گرفت! این اتفاق باعث شــد که نسل ما 
اســلحه دست بگیرد. شما کتاب رد تئوری بقا پویان را 
بخوانید، فقط یک تئوری توجیه خشــونت و تروریسم 
اســت و ربطی به کارگــران ندارد؛ شــما تمام ادبیات 
ســازمان چریک هــای فدایــی خلق و زندگــی حمید 
اشــرف را نــگاه کنید، اصلا ربطی بــه توده های مردم 
ندارد! مبارزه مســلحانه یک جنگــی بود بین دولت و 
روشنفکران! تأثیر دادگاه دانشیان و گلسرخی به مراتب 
از تمام حرکت های ســازمان چریک های فدایی خلق 
بیشــتر بود. البته من برای تمام آنها احترام قائلم، هر 
انسانی برای من به تنهایی مقدس است. آن زمان یک 
دوســت نزدیک به نام مهدی اســحاقی داشتم که در 
سیاهکل کشته شد، خاطرم هست آخرین ملاقاتی که 
با مهدی اسحاقی داشــتم او به من اصرار می کرد که 
صبر کــن کار های بزرگی در پیش اســت، ما اگر پیروز 
هم نشــویم، خوب زندگی کرده ایــم؛ وقتی یک جوان 
احساس می کند با یک دولت در جنگ است، احساس 
خوبــی دارد. جنگ های بزرگ فضیلت های خودش را 
دارد. ما آدم هایی بودیم مثل آهن و فولاد، شــاید باور 
نکنید مــا تمام لذت های زندگی را بــر خودمان حرام 
می کردیم و وقف آرمانمان شــده بودیم که دنیا را باید 
عــوض کرد، در آن موقع در ســطح جهــان به خاطر 
جنگ سرد در آمریکای لاتین هسته های چریکی وجود 
داشــت که نوعی از زندگی را معرفی می کردند، کوبا 
هم پیروز و چگوارای خوشــتیپ قهرمان شــده بود و 
رؤیایی ایجاد شــده بود که ما هم می توانیم مثل آنها 
باشیم. ما مردم ایدئالیستی هستیم و همین ایدئالیسم 

است که منجر به سیاهکل می شود که یک سری جوان 
تحصیل کرده فکر می کنند در کوه می توانند با پنجمین 
ارتــش نیرومند جهان مبارزه کنند و مــردم نیز با آنها 
همراه می شــوند، این ایدئالیســم در پرونده گلسرخی 
هم وجود دارد و در انقلاب ایران هم دیده می شــود. 
مدتی بعد از آخرین دیدار با اسحاقی من بر سر قضیه 
هواپیماربایی دســتگیر شدم، من به زندان افتادم و ۵۰ 
ســال پیش در ۱۹بهمن روزنامه حمله به سیاهکل را 
دیدم که نام ۱۵ نفر را نوشــته اند؛ آخرین اسم مهدی 
اســحاقی بود و من با خودم فکر می کردم این لیست 
باید ۱۶نفر باشــد و من هــم باید با آنها مرده باشــم. 
آن زمان در زندان شــماره ۳ قصر بحث ها شروع شد 
عده ای می گفتند آنهــا انقلابی بودند، ماجراجو بودند 
و هرکســی یک حرفی می زد من در زندان با آدم های 

زیادی آشنا شدم.
 با چه کسانی هم بند بوده اید؟ �

اوایل دهه ۵۰ ما یک سرشماری در زندان ها انجام 
دادیــم و متوجه شــدیم در سراســر ایــران ۳۳۰ نفر 
زندانی سیاسی هســتیم، در زندان شماره ۳ قصر هم 
۱۱۰ نفر بودیم. با هوشــنگ تیزابی، شکراالله پاک نژاد، 
ســیامک لطف اللهــی، اســداالله لاجــوردی، حجتی 
کرمانی، کروبی، داریوش فروهر، ســعید سلطانپور و 
به آذین و شخصیت های دیگر هم بند بودم تا یک سال 
بعد من را به زندان شماره ۴ بردند که افسران سازمان 
نظامــی حزب تــوده و زندانی های باتجربــه در آنجا 
بودند؛ حاج مهدی عراقی، محمدعلی عمویی، کاظم 
بجنــوردی، ســرحدی زاده، عباس حجــری، ابوتراب 

باقرزاده، صفرخان قهرمانی و... .
 با کدام شخصیت ها همکاری داشتید؟ �

من با امیرپرویز پویان در ســاختمان پلاســکو قرار 
داشــتم و به دلیل درگیری هواپیما سر قرار نرفتم؛ اگر 

رفته بودم هم با پویان کشته شده بودم.
 آشنایی شما با تیم سیاهکل از کجا بود؟ �

من از طریق مهدی اسحاقی با این تیم آشنا شدم، 
آن زمان کــه کار سیاســی می کردیــم نوعی محفل 
انقلابی بودیــم، در این محفل ها که من و اســحاقی 
حضور داشتیم فرض بر این بود که باید جریان چریکی 
در ایــران راه بیفتد، در این حیــن من به علت دیگری 
دستگیر شدم و اسحاقی به منزل ما می رود تا بفهمد 
احتمال آزادی من چقدر اســت، وقتی می بیند من به 
زودی آزاد نمی شــوم، به کوه می زند اما اســم من را 
به حمید اشرف می دهد که کســی به نام فطانت در 
زندان اســت و اگر بعدها بــا او بتوانید تماس بگیرید 
عضو خوبی برای ســازمان است. من روز های آخر که 
داشــتم از زندان آزاد می شــدم مهدی ســامع به من 
گفت ممکن است حمید اشرف به سراغ تو بیاید چون 
مهدی اسحاقی اسم تو را به گروه داده است که بعد 

از آزادی داستان های دیگری پیش آمد.
 بعد از آزادی از زندان چه تحولی در تفکراتتان  �

پیش آمد؟
بعد از اینکه از زندان قصر آزاد شدم، گفتم خب من 
از الان که آزاد می شوم همه انتظار دارند که دوباره کار 
چریکی را شــروع کنم اما این مسئله خیلی ذهن من 
را مشــغول کرده بود. آدم وقتی با مفهوم مرگ آشنا 
می شــود، معنای زندگی برایش عوض می شود. من 
یادم می آید ســاعت ها دور حیاط زندان قدم می زدم 
و به شــخصیت آدم های اطرافم فکر می کردم  و مثلا 
می گفتم طرف عمرش را در زندان گذراند و اگر دوباره 
به دنیا می آمد آیا باز هم این کارها را می کرد؟ من هم 
گفتم آنچه در زندگی منتظر من اســت یا زندان است 

یا مرگ که فقط یک اسم از من باقی می ماند. خاطرم 
هست یک بار چریک ها به کلانتری قلهک حمله کرده 
بودند و چند افسر را کشــته بودند و تلویزیون عکس 
بچه های اینها را نشان می داد که یتیم شده اند و آنجا 
مــن متوجه شــدم نمی توانم آدم بکشــم و دل رحم 
هستم. بعد متوجه شدم در زندگی هر کسی عواملی 
هست که شخصیت انســان را می سازد قبل از اینکه 
اراده ای در تغییر این شــکل گیری داشته باشد، عوامل 
خارجی او را می سازند؛ مثلا خانواده، معلم، آموزش، 
دوســتان و... و دیدم من آنچه هستم تحمیل عوامل 
خارجی است. من باید با این مسئله مقابله می کردم. 
مــن آن موقع تصمیم گرفتم کــه از این نقطه به بعد 
باید خودم اخلاقیات و زندگی ام را انتخاب کنم. اولین 
چیــزی را که اراده کردم این بــود که مثل یک چریک 

زندگی نخواهم کرد و مثل یک چریک نخواهم مرد.
 ارتباط شــما با ســاواک چگونه شــروع شد و  �

چگونه بود؟
من بعد از آزادی برای ادامه تحصیل به دانشگاه 
رفتم که به من گفتند باید اجازه ســاواک را داشــته 
باشــم و یک نامه دوصفحه ای به ســاواک شــیراز 
نوشــتم که می خواهم درس بخوانم و کار سیاسی 
نکنم و روزی به ســاواک شیراز در خیابان زند رفتم، 
آرمان مســئول آنجا به من گفت با ما همکاری کن 
که من گفتم اصلا قســم خوردم کار سیاســی نکنم 
و خواهش می کنــم بگذارید به دانشــگاه برگردم؛ 
ســاواک موافقت کرد اما یک شــرط گذاشــتند که 
اگر کســی برای کار سیاســی به مــن مراجعه کرد، 
به ســاواک بگویم و در صورتی که نگویم و ساواک 
متوجه شــود دوباره پرونده من به جریان می افتد، 
مــن هم با کمــال میــل پذیرفتم چــون اصلا دلم 
نمی خواست آلوده این مسائل شوم. البته هیچ کس 
هم ســراغ من بــرای کار سیاســی نیامــد. من در 
دانشــگاه آدم سرشناسی بودم و آن موقع کلا ظاهر 
و رفتار و دوستانم را نیز تغییر دادم و هرکسی من را 
از دور می دید و تحول را احساس می کرد می فهمید 
که دارم علامــت می دهم که من دیگــر دنبال کار 
سیاســی نیســتم. در ضمن من بیانیه ای خطاب به 
مارکسیســت ها نوشــتم که به جز پرونده دانشیان، 
هرکسی تاکنون از دست، زبان و قلم من آزرده شده 

است، افشا کند.
 چگونه با دانشیان و کارهای او آشنا شدید؟ �

یــک نکته خیلی فلســفی عجیــب در زندگی من 
است. من با کرامت که آشنا شدم به خاطر یک سرود 
که در ســپاه دانش خوانده بود چند ماه سابقه زندان 
داشــت، بچه خیلی خوب و مردمی اما باهوش نبود، 
یک مرتبه در عشــق شکســت خورده بــود و ورزش 
بوکس می کــرد. ما بــرای تفریح به اکبرآباد شــیراز 
می رفتیــم، یــک روز در آنجا هنگامی که مســت هم 
بود به من گفــت می خواهیم یک کاری انجام دهیم، 
تو همراه می شــوی؟ من اصلا فکــر اینکه او بخواهد 
چنیــن کار عجیبی انجام دهد در ذهنم نبود اما گفت 
می خواهیم ملکه و شاهزاده را در جشن هنر بدزدیم 
و نیاز به اســلحه داریم! وقتی ایــن را گفت دنیا روی 
ســر من خراب شــد. گفتم بعدا جواب تو را می دهم. 
اول هم فکر کردم ممکن است دامی از طرف ساواک 
باشد، چون من با کرامت رابطه سیاسی نداشتم. گفتم 
یا کرامت بازی خورده ســاواک اســت یا تیمشــان کلا 
شعور سیاســی ندارد! من اصلا انتظار نداشتم مسائل 
این گونه پیش برود و فکر می کردم این گروه نهایتا یک 
ســال زندان می گیرد یا کتک می خورد و آزاد می شود. 
آن زمــان زندان رفتن و چپ بودن مد بود. من در تمام 
زندگــی اعتقــاد دارم تصمیمی که درباره دانشــیان 
گرفتم تصمیم درســتی بوده است، ساواک هم حتما 
بعــدا می فهمید که کرامــت با من ارتباط داشــته و 
مکالمــه ما قطعا لو می رفت و دوباره من را به خاطر 
کار نکرده دستگیر می کردند. من به خاطر کاری که به 
آن اعتقاد نداشــتم حاضر نبودم یک سیلی بخورم و 
مکالمــه ما قطعا لو می رفت و دوباره من را به خاطر 
کار نکرده دستگیر می کردند. عده ای می گویند چرا او 
را نصیحت نکردی، اینها نه شــرایط را می شناسند نه 
شکنجه را می شناســند. برای من مثل روز روشن بود 

اینهایی که پشت قضیه هستند اصلا سیاسی نیستند.
 چگونه داستان به ساواک کشیده شد؟ �

بعــد از این دیدار من به دفتــر آرمان رفتم و به او 
گفتم دوســت من چنین کاری را می خواهد بکند اما 
پشت این ماجرا هیچ چیزی نیست و چون گفته بودی 
اگر کســی سراغت آمد، به تو این مسئله را می گویم و 
دلم برای کرامت می ســوزد، او خانــواده فقیری دارد 

و در شــرایط احساســی قرار گرفته است. شاید کسی 
بــاور نکند اما من بعد از اعــدام کرامت تا آنجایی که 
از نظر مالی می توانســتم به خانــواده کرامت کمک 
کردم. جالب اینجاســت که آرمان، دانشیان را از قبل 
می شــناخت و این گــروه زیر نظر ســاواک بود و من 
هــم اگر وارد این قضیه نمی شــدم ســاواک این گروه 
را دســتگیر می کرد. آرمان در آن جلســه به من گفت 
کمک کن تا آنها را شناســایی کنیم و از او قول گرفتم 
کــه بیش از دو ســال زندان به این گــروه ندهند و او 
این قول را به من داد و شــاید من اشــتباه کردم! من 
اصلا انتظار نداشتم مسائل این گونه پیش برود و فکر 
می کردم این گروه نهایتا یک ســال زندان می گیرد. من 
از تمام اعضای آن گروه فقط کرامت را می شــناختم 
و بــا طیفور بطحایی فقط ۲۰ دقیقــه در پارک آزادی 
شیراز صحبت کردم و متوجه شــدم او اصلا این کاره 
نیســت. بعد ها بود که در روزنامه اسم افراد این گروه 
را دیدم. در نتیجه بعد از اینکه آرمان پرونده را دست 
می گیرد، ثابتی از این ماجرا مطلع می شود. البته باید 
بگویم که آرمان آدم بدی نبود و قسم می خورد کسی 
را تابه حــال کتک نزده اســت، بچه هایی هم که بعدا 

آزاد شدند این موضوع را شهادت دادند.
 یک پرونده ســطحی چگونه به دســت ثابتی  �

رسید؟
ســاواک خیلی زود فهمید پشــت این جریان هیچ 
چیزی نیســت و یک سری جوان هســتند مثلا شکوه 
فرهنگ یک جوان از اروپا برگشــته ۳۰ســاله است و 
به قول گلســرخی می گفت شــکوه مزه عرق ما بود! 
خلاصه ثابتی متوجه این پرونده می شود که می تواند 
خیلی پرســروصدا باشــد. آرمان یک روز به من گفت 
به تهران، کافه قناری برو کسی که می شناسی اش به 
ســراغ تو می آید و یک پیکان ســفید با اسلحه به تو 
می دهد تا به دوســتانت تحویل دهی و سر قرار آنها 
را دســتگیر می کنیم. من اصلا خنده ام گرفت که چه 
کســی قرار اســت دنبال من بیاید؟ ساعت۱:۳۰ عصر 
وقتی وارد کافه شدم دیدم ثابتی و دادرس نشسته اند، 
یک لحظه جا خوردم، او یک سری سؤال درباره خودم 
پرســید و قرار شد ساعت دو ماشــین را سر قرار ببرم 
و بــه من گفت اگر صــدای تیراندازی آمــد، فرار کن! 
تمام وجود من در حال لرزیدن بود، این داســتان اصلا 
بــرای من یک بازی بود و فکر نمی کردم به اینجا ختم 
شــود، اصلا قرار نبود تیراندازی شود که ثابتی گفت با 
صدای تیر فرار کن! ولی سوار ماشین شدم و فکر کردم 
که اگر من ســر قرار کشته شــوم، پرونده به نفع ثابتی 
تمام می شــود و آمدن ثابتی به کافه یعنی مرگ من! 
چون احتمالا ماشین پر از اسلحه است و اعلامیه های 
ســازمان چریک ها هم در ماشــین قرار دارد، به خاطر 
همین ماشــین را جای دیگــری در اول خیابان تخت 
جمشــید پارک کردم که قرار بود ایرج جمشیدی سر 
قرار بیایــد اما قرار به هم خورد. بعد از آن روز من به 
شــیراز برگشــتم و آرمان با من تماس گرفت و گفت 
تمام گروه را دســتگیر کرده اند که بعد از آن شروع به 
زندگی عادی کردم، اما یک مدت بعد دیدم در روزنامه 
نوشــته اند یک گروه مارکسیستی و... و یک نفر از گروه 
فراری است که من بودم! ثابتی وقتی فهمید این گروه 
فقط یک سری روشنفکر هستند، صحنه ای ایجاد کرد 
تا خودش را به عنوان کاشــف یک پرونده امنیتی مهم 

جلوه دهد.
 گلسرخی چگونه وارد این پرونده شد؟ �

گلســرخی چند ماه قبــل از این ماجــرا به دلیل 
دیگری در زندان بود، شــکوه میرزادگی در بازجویی 
ترسیده و هرچه می دانست گفته بود، از جمله اینکه 
با کســی به نام گلسرخی رفیق بوده اند و در جلسات 
روشنفکری شــان حضور داشته است، بعد گلسرخی 
را می آورند و به شدت شکنجه می کنند، جالب است 
که گلســرخی اصلا اعضای این گروه را نمی شناخته 
اســت، ولی خیالش راحت بود که کاری با او ندارند، 
چــون آخریــن اعدام سیاســی در ایــران متعلق به 
۱۳۳۷ بود و در طول این مدت اگر کســی هم کشته 
شــده بود، امثال طیب حاج رضایی بودند یا اعضای 
ســیاهکل به جرم مبارزه مســلحانه کشته شدند اما 
زندانی سیاسی کشته نشده بود. ثابتی نیز باید صحنه 
نمایش را طوری می چید که شــاه و دربار باورشــان 
شود که یک گروه کمونیست مسلح قصد کشتن آنها 
را داشته اســت. کرامت چون قبلا زندان کشیده بود 
و در این پرونده هــم کاری نکرده بود، در این هنگام 
دادرس به اعضای گروه می گوید دادگاه شــما علنی 
است و خبرنگاران خارجی نیز حضور دارند و مراقب 
حرف زدنتان باشــید، به کرامت و گلسرخی می گویند 
هرچه می خواهیــد بگویید و اهمیتی ندارد، بعد این 
دو نفر می بینند یک ســالن پــر از جمعیت با دوربین 
تلویزیونی برقرار اســت، کرامت و گلسرخی می بینند 
باید دفاع کنند و شــروع به دفاعیات پرشور می کنند. 
گلســرخی می بیند با وجود این صحنه سازی در کنار 
اینکه کاری هم نکرده اســت فرصتی ایجاد شده که 
تبدیل به قهرمان خلق شود. بقیه گروه هم به نوبت 
هرچه ســاواک به آنها گفته بود می گویند. در دادگاه 
هم اســم من را به عنوان نفر سیزدهم می آورند و با 
اعدام این دو نفر داستان تمام می شود. جالب است 
یکی از کســانی که زمان اعدام گلسرخی پای جوخه 
بوده، می گوید گلســرخی هر لحظــه این طرف و آن 
طرف را نگاه می کرد و منتظر بود کســی بگوید که تو 
عفو خورده ای و باورش نمی شــد کشته شود. توجه 
داشــته باشید این دادگاه تأثیر بســیار مهمی بر توده 
جامعه داشــت. بعــد از این دادگاه چندین مســئله 

اتفاق افتاد.
ادامه در صفحه ۳

گفت وگو  با  امیرحسین  فطانت  به بهانه سالروز  اعدام  خسرو  گلسرخی
تأثیر  دادگاه گلسرخی از  کل عملیات های فدایی ها  بیشتر  بود

محمدتقی رهبر:
قالیباف مختار است بیاید یا نیاید

نواندیش: حجت الاســلام محمدتقی رهبر، چهره  �
سیاســی اصولگرا در پاســخ به این پرســش که چرا 
اصولگرایان مجددا به گزینه قالیباف و رئیســی که در 
حال حاضر رؤســای دو قوه هستند، رســیده اند و آیا 
اصولگرایان دچار قحط الرجالی شده اند؟ عنوان کرد: 
بنده نســبت به آقای رئیسی و شایســتگی او تردیدی 
نــدارم اما به هر حال دســتگاه قضا بســیار مهم تر از 
قوه مجریه اســت. در واقع بهتر است آقای رئیسی با 
تجارب و عملکردی که از قبل داشــتند سنگر قضا را 
رها نکنند. او افزود: درباره آقای قالیباف هم باید گفت 
که چند ماهی است به عنوان رئیس مجلس فعالیت 

دارد و این به اختیار خودشان است که بیاید یا نیاید. 

خبر

در  بیانیه  حزب  اتحاد ملت  ایران  اسلامی 
مطرح  شد

دولت نتوانست سرمایه
انتخابات ۹۶ را حفظ کند

امتداد: حزب اتحاد ملت ایران اســلامی در پایان  �
ششــمین کنگره سراســری این حزب که به صورت 
مجازی برگزار شــد، بیانیه ای را صادر کرد که متن آن 
به این شرح اســت: «کنگره سالانه حزب اتحاد ملت 
در دی ماه گذشته در شــرایطی برگزار شد که شرایط 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و میزان رضایت 
مردم از وضع موجود، به هیچ وجه مطلوب نیســت. 
این در حالی اســت که به رغم انتقادهــای فراوانی 
که به دولت وارد اســت و خارج از انتظار ظاهرشدن 
کلیــت دولت دوازدهــم که اغلــب اصلاح طلبان و 
همین طور حزب اتحاد ملت را در قامت منتقد آن قرار 
داده اســت، انصاف این اســت که مشکلات خارج از 
اراده دولت همچون بحران بزرگ کرونا، وقوع بلایای 
طبیعی از ســیل تا زلزله و بالاخــره هم زمانی با یک 
دولت بدعهد و غیرعادی در آمریکا به ریاست ترامپ، 
قضاوت درباره منشــأ مشــکلات را نســبی می کند. 
نمی توان کتمان کرد که دولت در زمینه های مختلف 
نتوانســت ســرمایه بزرگی که در اردیبهشــت سال 
۹۶ و در انتخابات ریاســت جمهوری پشــت سر خود 
داشــت را حفظ کند و با تصمیمــات و انتخاب هایی 
فاصلــه دار با فضای مورد انتظــار میلیون ها مردمی 
که به آقای دکتر حســن روحانی رأی دادند، به مرور 
پایگاه مســتحکم خود در افکار عمومی را از دســت 
داد. اوج این نارضایــی و عصیان هم در آبان ۹۸ رخ 
داد». در ادامــه این بیانیه آمده اســت: «انصاف این 
اســت که دولت آقای روحانی و وزارت خارجه آن با 
رویکرد حل مسئله ای، در پی تقویت جایگاه ایران در 
نظام بین الملل و استفاده از فرصت دیپلماسی برای 
حل بخشی از مشــکلات اقتصادی و معیشتی مردم 
در داخل کشور بوده و هست. اما بداقبالی این دولت 
بود که بــا دولتی غیرعادی و نامتعــادل در آمریکا و 
به ریاســت ترامپ مواجه شد. واقعیت این است که 
اگر فقــط برجام به نتایج محدودی کــه از آن انتظار 
می رفت دست می یافت، همین امروز موقعیت دولت 
آقــای روحانــی در افکار عمومی تفاوت مشــهودی 
می داشت. اما نمی توان تمام ناکامی نسبی دیپلماسی 
برجامی را به دولــت ترامپ ارجاع داد. در داخل نیز 
نیروهای آشــوب زی و کاســبان تحریم یــا ناآگاهانی 
هســتند که به همان اندازه بــرای به زمین زدن برجام 
تــلاش کردند و البته نتایج منفــی آن هم بر همگان 
آشکار است. در این شرایط، آنچه باور همیشگی حزب 
اتحاد ملت بوده اســت، ضــرورت بازگرداندن تمام 
سیاســت گذاری های دیپلماسی به حوزه تخصصی و 
کارشناســی آن در وزارت خارجــه و هماهنگی دیگر 
دســتگاه ها با آن اســت». حزب اتحــاد ملت درباره 
مسائل اقتصادی نیز چنین آورد: «کاهش قدرت خرید 
مردم، بی ثباتــی و ناامنی در بازارهای ســرمایه ای و 
مالی کشور، عدم تناسب میان افزایش سالیانه حقوق 
و دســتمزد با افزایش هزینه ســبد معیشتی خانوار 
خصوصا در میان کارگران و بازنشســتگان، نرخ بالای 
خروج ســرمایه از اقتصاد ملی و نیز مهاجرت نیروی 
انســانی تحصیل کرده و ماهر، تورم دیرپای دورقمی، 
رشــد اقتصادی منفی، بی کاری دورقمی به خصوص 
در بین متخصصان، رشــد نقدینگی فزاینده، کاهش 
بی ســابقه ارزش پــول ملــی، کاهش نرخ تشــکیل 
ســرمایه در کشــور (کمتر از نرخ اســتهلاک)، رکود 
تورمی مزمن، قفل شدن تبادلات مالی با دنیا، معافیت 
بخش بزرگی از اقتصــاد از پرداخت مالیات و خارج 
از کنترل دولت بودن بخش مهمی از اقتصاد بخش 
عمومی، هریک مسائل عمده و بسیار مهمی هستند 
کــه سیاســت گذاری های کلان و اجماعــی و دارای 
اولویت نســبت به دیگر خواست ها  را طلب می کند. 
این در حالی است که کشــور ایران هنوز و همواره از 
مزایای نســبی انکارناشدنی و  اســتراتژیک سرزمینی، 
فراســرزمینی، سواحلی، منابع تولید متنوع طبیعی و 
کانی، بازار بزرگ ۸۵میلیونی و قرارگرفتن در چهارراه 
ارتباط شــرق و غرب و شــمال و جنوب قــرار دارد و  
می توانــد نقطه تمــاس و تلاقــی اقتصادهای بزرگ 
 دنیا، جریان ســیال ســرمایه جهانی و بخش مهم و 
استراتژیک زنجیره تولید جهانی باشد. روشن است که 
اصلی ترین مانع برای شکوفایی این ظرفیت ها و تبلور 
اقتصاد پویا و رشــدیابنده درون  نگر و  برون گرا در گرو 
تغییر رویکردهای منجمدشده نقش آفرینی ایران در 

تعاملات با جامعه جهانی است». 


